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چالش اصلی؛ موانع تأم�پن مالی و دسترسی به سرمایه

او‌با‌اشاره‌به‌موانع‌اقتصادی‌پیش‌روی‌بانوان‌در‌بازار‌کار‌و‌ایجاد‌کسب‌و‌کار،

می‌گوید:‌مهم‌ترین‌این‌موانع،‌به‌ویژه‌در‌زمینه‌تأمین‌سرمایه‌در‌گردش‌و‌سرمایه‌

موردنیاز‌برای‌سرمایه‌گذاری‌است.‌این‌چالش،‌خواه‌برای‌ادامه‌فعالیت‌های‌

موجود‌و‌خواه‌برای‌شروع‌کسب‌و‌کاری‌جدید‌که‌به‌حداقل‌سرمایه‌برای‌اجاره‌

مکان،‌خرید‌تجهیزات‌و‌نهاده‌ها‌نیاز‌دارد،‌مانعی‌اساسی‌برای‌حضور‌فعال‌

بانوان‌در‌عرصه‌کارآفرینی‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌مطالعات‌اقتصادی‌نیز‌آن‌را‌به‌عنوان‌

اساسی‌ترین‌مانع‌مطرح‌کرده‌اند.با‌تشریح‌دو‌راهکار‌اصلی‌برای‌تأمین‌مالی،

یعنی‌استفاده‌از‌منابع‌شخصی‌یا‌دریافت‌اعتبار،‌می‌افزاید:‌بانوان‌در‌هر‌دو‌مورد‌

با‌مشکلات‌عدیده‌ای‌مواجه‌هستند.‌ذخیره‌پس‌انداز‌و‌ثروت‌شخصی‌آن‌ها،‌به‌

خصوص‌برای‌بانوانی‌که‌در‌مناطق‌روستایی‌یا‌با‌درآمد‌پایین‌زندگی‌می‌کنند،

بسیار‌محدود‌است.‌این‌محدودیت‌ها‌ریشه‌در‌عوامل‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دارد‌

که‌باعث‌می‌شود‌زنان‌کمتر‌مالک‌املاک‌یا‌ثروت‌باشند.‌در‌نتیجه،‌تأمین‌وثیقه‌

برای‌دریافت‌وام‌دشوار‌می‌شود.‌علاوه‌بر‌این،‌فرایند‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌وام‌

و‌اعتبار‌نیز‌برای‌بانوان‌دشوارتر‌است؛‌نگرش‌حاکم‌بر‌بازار‌مالی‌اغلب‌مردانه‌

است‌و‌دسترسی‌بانوان‌را‌محدود‌می‌کند.‌آن‌ها‌معمولا‌قادر‌به‌تأمین‌وثیقه‌و‌

ضامن‌نیستند‌و‌به‌دلیل‌ریسک‌پذیری‌پایین‌تر،‌تمایلی‌به‌دریافت‌وام‌های‌با‌

بهره‌بالا‌ندارند‌و‌نگران‌توانایی‌نداشتن‌در‌بازپرداخت‌آن‌هستند.

فراتر از سرمایه؛ موانع ساختاری و اجتماعی ��ش روی 
بانوان

دکتر‌پاسبان‌با‌تأکید‌بر‌ضرورت‌طراحی‌الگوی‌جدید‌برای‌تأمین‌مالی‌بانوان،

می‌گوید:‌شرایط‌کنونی‌با‌نرخ‌های‌بهره‌بالا‌و‌اتکای‌صرف‌بانک‌ها‌به‌سپرده‌گذاری،

محدودیت‌هایی‌را‌برای‌کسب‌وکارهای‌خرد‌و‌متوسط‌ایجاد‌کرده‌و‌بانوان‌را‌در‌

مضیقه‌تأمین‌مالی‌قرار‌می‌دهد.‌او‌تأکید‌می‌کند‌که‌لازم‌است‌الگویی‌کارگشا‌

با‌ضمانت‌های‌مناسب‌طراحی‌شود‌که‌با‌مدیریت‌بهینه،‌نظارت‌و‌ارزیابی‌

دقیق،‌وام‌ها‌را‌به‌سمت‌ایجاد‌کسب‌و‌کار،‌اشتغال‌و‌درآمدزایی‌هدایت‌کند.‌این‌

الگوها‌باید‌متناسب‌با‌شرایط‌هر‌منطقه‌و‌هر‌کسب‌و‌کار‌طراحی‌شوند،‌زیرا‌یک‌

نسخه‌واحد‌برای‌کل‌کشور‌کارآمد‌نخواهد‌بود.‌این‌استاد‌دانشگاه‌در‌این‌راستا،

الگوی‌حکمرانی‌خوب‌را‌که‌در‌آن‌مردم‌در‌کنار‌دولت‌و‌حاکمیت‌به‌ایفای‌نقش‌

می‌پردازند،‌ضروری‌می‌داند‌و‌می‌افزاید:‌دولت‌به‌تنهایی‌قادر‌به‌انجام‌این‌کار‌

نیست‌و‌باید‌با‌اعتماد‌به‌مردم،‌آن‌ها‌را‌وارد‌میدان‌کند.‌دولت‌باید‌از‌مردم‌حمایت‌

کرده،‌قوانین‌لازم‌را‌وضع‌و‌تسهیلات‌را‌فراهم‌آورد.‌او‌با‌ابراز‌تأسف‌از‌کمبودهای‌

جدی‌در‌این‌زمینه،‌می‌گوید:‌الگوهایی‌مانند‌قرض‌الحسنه‌و‌صندوق‌های‌

اعتبارات‌خُرد‌وجود‌دارند،‌اما‌هنوز‌الگویی‌پایدار‌و‌مؤثر‌که‌بتواند‌مشکل‌تأمین‌

مالی‌را‌حل‌کند،‌ارائه‌نشده‌است.‌بنابراین،‌آسیب‌شناسی‌الگوهای‌موجود‌و‌

رفع‌آسیب‌های‌آن‌ها‌ضروری‌است.‌همچنین،‌تأمین‌مالی‌محصولات‌مختلف‌

)کشاورزی،‌خدماتی،‌صنعتی(‌نیز‌متفاوت‌است‌و‌میزان،‌اندازه،‌مدت‌زمان‌و‌

سود‌وام‌ها‌باید‌متناسب‌با‌نوع‌محصول‌طراحی‌شود.

مریم احمدی|در‌جهانی‌که‌نیمی‌از‌جمعیت‌آن‌را‌زنان‌تشکیل‌می‌دهند،

سهم‌آنان‌از‌فعالیت‌های‌اقتصادی‌و‌کارآفرینی‌همچنان‌با‌نابرابری‌های‌

چشمگیری‌روبه‌رو‌است.‌این‌نبود‌توازن‌نه‌تنها‌به‌معنای‌از‌دست‌رفتن‌

ظرفیت‌های‌عظیم‌انسانی‌است،‌بلکه‌مانعی‌جدی‌بر‌سر‌راه‌توسعه‌پایدار‌

جوامع‌محسوب‌می‌شود.‌چالش‌اصلی،‌فراتر‌از‌صرفا‌ایجاد‌فرصت‌های‌

شغلی،‌در‌موانع‌ساختاری‌و‌تأمین‌مالی‌ریشه‌دارد.

‌دکتر‌فاطمه‌پاسبان،‌عضو‌هیئت‌علمی‌مرکز‌تحقیقات،‌آموزش‌کشاورزی‌

و‌منابع‌طبیعی‌استان‌خراسان‌رضوی،‌در‌گفت‌‌وگو‌با‌ما‌به‌بررسی‌دقیق‌

موانع‌اقتصادی‌پیش‌روی‌بانوان‌پرداخته‌و‌بر‌ضرورت‌طراحی‌یک‌الگوی‌

جدید‌تأمین‌مالی،‌متناسب‌با‌نیازهای‌خاص‌این‌قشر،‌تأکید‌می‌کند.

اگر‌توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌را‌تنها‌در‌ایجاد‌شغل‌ احمدی|

و‌کارآفرینی‌بیرون‌از‌خانه‌می‌بینید،‌در‌اشتباهید.

ئه‌راهکارهای‌ را بعاد‌این‌موضوع‌و‌ا برای‌واکاوی‌عمیق‌ا

تحول‌آفرین،‌پای‌صحبت‌های‌توران‌ولی‌مراد،‌جامعه‌شناس،

فعال‌حوزه‌زنان‌و‌مدیر‌شورای‌همکاری‌زنان،‌نشسته‌ایم.

‌‌برای‌بررسی‌وضعیت‌اقتصادی‌زنان،‌باید‌توانمندسازی‌

اقتصادی‌را‌از‌اشتغال‌صرف‌تفکیک‌کرد.‌اشتغال،‌کسب‌

درآمد‌است،‌اما‌همیشه‌به‌معنای‌در‌اختیار‌داشتن‌

آن‌نیست.‌زنان‌همواره‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌از‌جمله‌

خانه‌داری،‌فرزندپروری،‌کشاورزی‌و‌صنایع‌دستی‌

فعال‌بوده‌اند،‌اما‌آورده‌اقتصادی‌این‌فعالیت‌ها‌اغلب‌

مستقیما‌در‌اختیارشان‌قرار‌نمی‌گیرد.‌حتی‌درآمد‌زنان‌

شاغل‌نیز‌اغلب‌صرف‌هزینه‌های‌خانواده‌می‌شود.

بنابراین،‌برای‌درک‌صحیح‌وضعیت‌اقتصادی‌زنان،

باید‌با‌رویکردی‌خانواده‌محور‌به‌این‌موضوع‌نگاه‌کرد.

توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌باید‌به‌عنوان‌موضوعی‌

مستقل‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد‌تا‌زنان‌از‌مزایای‌اقتصادی‌

فعالیت‌های‌خود‌بهره‌مند‌شده‌و‌نقش‌مؤثرتری‌در‌

توسعه‌خانواده‌و‌جامعه‌ایفا‌کنند.‌این‌رویکرد،‌ضمن‌

حفظ‌نقش‌محوری‌خانواده،‌به‌توانمندسازی‌فردی‌

زنان‌نیز‌کمک‌می‌کند.

زمند‌تبیین‌ ‌نیا ‌برای‌زنان، بر مفهوم‌اشتغال‌برا

دقیق‌تری‌است.‌فرصت‌های‌تحصیلی،‌کارآفرینی‌

و‌استخدامی‌برای‌زنان‌و‌مردان‌تفاوت‌چندانی‌

ندارد،‌جز‌موارد‌خاصی.‌اما‌زنان‌همواره‌در‌خانه‌

مشغول‌به‌کارند؛‌از‌تأمین‌غذا‌و‌نظافت‌تا‌رسیدگی‌

به‌فرزندان.‌این‌ها‌کارهایی‌هستند‌که‌اگر‌توسط‌

نیروی‌بیرونی‌انجام‌شوند،‌هزینه‌درخورتوجهی‌

دارند.‌اشکال‌اینجاست‌که‌این‌فعالیت‌ها‌آورده‌

اقتصادی‌محسوب‌نمی‌شوند‌و‌عواید‌آن‌مستقیما‌

در‌اختیار‌زنان‌قرار‌نمی‌گیرد.

در‌زمان‌طلاق،‌اجرت‌المثل‌به‌زنان‌پرداخت‌می‌شود‌

که‌اغلب‌ناچیز‌است.‌عرف‌جامعه،‌نگهداری‌فرزندان‌

و‌امور‌منزل‌را‌بر‌عهده‌مادر‌می‌داند،‌اما‌قانون‌به‌این‌

موضوع‌مشخصا‌نپرداخته‌است.‌این‌مشکلات،‌خود‌

را‌در‌قالب‌مهریه‌نشان‌می‌دهند.‌مهریه‌به‌ابزاری‌

برای‌جبران‌تأمین‌نشدن‌اقتصادی‌زنان‌تبدیل‌شده‌

و‌متأسفانه،‌به‌آواری‌بر‌سر‌ازدواج‌بدل‌گشته‌است.

زنانی‌که‌یک‌سال‌یا‌پنجاه‌سال‌خانه‌داری‌کرده‌اند،

با‌یکدیگر‌تفاوت‌دارند‌و‌این‌تفاوت‌ها‌باید‌در‌نظر‌

گرفته‌شود.

بیش‌از‌یک‌دهه‌است‌که‌پیشنهاد‌داده‌ام‌زنان‌باید‌به‌

نسبت‌آورده‌اقتصادی‌خود‌در‌خانواده،‌از‌دارایی‌های‌

زندگی‌مشترک‌سهم‌داشته‌باشند.‌این‌سهم،‌باید‌در‌

هر‌سه‌حالت‌زندگی‌مشترک،‌طلاق‌یا‌فوت‌همسر‌در‌

نظر‌گرفته‌شود‌و‌حتی‌در‌صورت‌فوت‌زن،‌به‌وراث‌او‌

برسد.‌برای‌تعیین‌این‌سهم،‌باید‌ویژگی‌هایی‌چون‌

تعداد‌فرزندان،‌کار‌خانگی‌)خانه‌داری،‌آشپزی،

نظافت(،‌و‌مشارکت‌در‌فعالیت‌های‌اقتصادی‌خانواده‌

)کشاورزی،‌دامداری،‌صنایع‌دستی(‌را‌در‌نظر‌گرفت.

همچنین،‌باید‌بررسی‌شود‌آیا‌زن‌درآمد‌حاصل‌از‌

این‌فعالیت‌ها‌را‌در‌اختیار‌خانواده‌قرار‌داده‌است‌

یا‌خیر.‌با‌محاسبه‌این‌موارد،‌می‌توان‌به‌سهم‌مالی‌

زن‌از‌زندگی‌مشترک‌رسید.‌ما‌به‌قانونی‌نیاز‌داریم‌

که‌آورده‌اقتصادی‌زنان‌در‌خانواده‌را‌به‌رسمیت‌

بشناسد‌و‌سهم‌مشخصی‌از‌دارایی‌های‌زندگی‌

مشترک‌را‌به‌آنان‌اختصاص‌دهد.‌رویکرد‌فعلی،

پراکنده‌و‌ناکارآمد‌است.‌پرداخت‌اجرت‌المثل‌تنها‌

در‌زمان‌طلاق‌و‌با‌نگاهی‌خدمتکارانه،‌عدالت‌را‌

برقرار‌نمی‌کند.

‌قوانین‌خانواده‌ما‌دارای‌اشکالات‌اساسی‌و‌نامتناسب‌

با‌شرایط‌روز‌هستند.‌تمامی‌مسئولیت‌ها‌مانند‌

نفقه‌و‌تأمین‌مایحتاج‌بر‌عهده‌مرد‌است‌و‌برای‌

زن‌مسئولیتی‌تعریف‌نشده‌است.‌در‌مقابل،‌تمام‌

حقوق‌نیز‌به‌مرد‌واگذار‌شده‌است.

قانون،‌تأمین‌اثاث‌البیت‌را‌بر‌عهده‌مرد‌می‌گذارد،

اما‌در‌عرف‌زن‌جهیزیه‌می‌آورد.‌این‌جهیزیه،‌در‌

طول‌زندگی‌مشترک‌مستهلک‌شده‌و‌کمکی‌به‌

مرد‌تلقی‌می‌گردد.‌این‌کمک‌نباید‌صرفا‌اخلاقی‌

باشد،‌بلکه‌باید‌به‌یک‌حق‌قانونی‌تبدیل‌شود.

آورده‌اقتصادی‌زن‌در‌زندگی‌مشترک،‌حتی‌اگر‌

اموال‌به‌نام‌مرد‌باشد،‌باید‌قانونا‌به‌زن‌تعلق‌بگیرد.

ما‌نیازمند‌قانونی‌هستیم‌که‌سهم‌اقتصادی‌زن‌را‌

شفاف‌مشخص‌کند.‌با‌این‌قوانین،‌مشکل‌مهریه‌

نیز‌تا‌حد‌زیادی‌حل‌می‌شود.

خانه‌داری،‌کاری‌با‌افتخار‌است.‌زن‌موظف‌نیست‌

برای‌تأمین‌مخارج‌بیرون‌از‌خانه‌کار‌کند.‌زن،‌ملکه‌

خانه‌است‌و‌مرد‌خانواده‌را‌تأمین‌می‌کند‌تا‌مادر‌با‌

آرامش‌به‌فرزندان‌و‌خانه‌رسیدگی‌کند.‌اما‌اشتغال‌

زنان‌بیرون‌از‌خانه،‌علاوه‌بر‌امنیت‌اقتصادی،‌پایگاه‌

اجتماعی‌نیز‌به‌آن‌ها‌می‌بخشد.‌زنی‌که‌کار‌و‌درآمد‌

دارد،‌از‌اقتدار‌و‌جایگاه‌اجتماعی‌بیشتری‌برخوردار‌

است.‌اعطای‌قانونی‌این‌درآمد‌و‌اختیار‌بر‌اموال‌به‌

زن،‌تأثیر‌بسزایی‌در‌وضعیت‌زنان‌خواهد‌داشت.

مشکل‌اصلی،‌برنامه‌ریزان‌و‌قانون‌گذارانی‌هستند‌

که‌در‌رأس‌آن‌ها‌معاونت‌زنان‌ریاست‌جمهوری‌

قرار‌دارد.‌این‌نهاد‌طی‌سی‌سال،‌نه‌در‌خدمت‌

زنان‌بوده‌و‌نه‌در‌خدمت‌خانواده.‌آن‌ها‌به‌جای‌

ارائه‌لوایح‌و‌فعال‌سازی‌دستگاه‌ها،‌به‌گزارش‌و‌

جلسات‌نمایشی‌بسنده‌کرده‌اند.‌به‌همین‌دلیل،

مشکلات‌زنان‌همچنان‌روی‌زمین‌مانده‌است.‌این‌

نهاد‌باید‌به‌طور‌کارشناسی‌و‌جامع،‌مسائل‌زنان‌را‌

در‌ابعاد‌حقوقی،‌اقتصادی،‌اجتماعی،‌فرهنگی‌

و‌سیاسی‌شناسایی‌و‌برنامه‌هایی‌برای‌رسیدن‌به‌

اهداف‌مطلوب‌تدوین‌و‌اجرا‌کند.
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چگونه نادیده گرفتن ارزش کار خانگی
امن�ت اقتصادی زنان را به خطر انداخته است

سهم نابرابر  زنان
از اقتصاد

واکاوی موانع کارآفرینی زنان در ایپران

اگر‌توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌را‌تنها‌در‌ایجاد‌شغل‌

ئه‌راهکارهای‌ را بعاد‌این‌موضوع‌و‌ا برای‌واکاوی‌عمیق‌ا

‌جامعه‌شناس،

امن�ت اقتصادی زنان را به خطر انداخته است


